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فرصت های قابل احیا 
ابوموســی را به ســرعت   باید 

تبدیل به نگینی کنیم که مایه 
حســرت دیگران باشــد و این 
توان در بخش خصوصی ایران 

وجود دارد و قابل مشاهده است.
ابوموسی هم زیرساخت های مناسبی برای 
توســعه دارد (اگرچــه این زیر ســاخت ها 
نیازمنــد گســترش و تقویت اســت)، هم 
جذابیت هــای فوق العــاده ای برای جذب 
رشــد  و هــم مصادیــق  دارد  گردشــگر 
اجتماعی و اقتصادی را توأمان می توان در 
آن دید. اگرچه همه اینها نیازمند همکاری 
و حضــور بخــش خصوصــی واقعــی و 
با اهلیــت در روند توســعه اســت که این 
درک و آگاهی را خوشــبختانه در بسیاری 
از مقامات محلی منطقه (در اکثر جزایر و 
مناطق جنوبی ایران که به آن سفر کردیم) 

  مشاهده کردیم، اما نه در همه آنها.
سفرمان به ابوموسی کاملا اتفاقی هم زمان 
شد با سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به 
منطقه. به اصرار رئیس محترم فرودگاه، در 
صف استقبال ایســتادم تا رئیس فرودگاه، 
این جانب را به عنوان رئیس انجمن صنعت 
ساختمان و یک مشــوق و سرمایه گذار در 
منطقه جنوب بــه تیم همراه معرفی کند، 
اما دریغ که هنوز شــاخک مقامات ارشاد 
به روی واژه ســرمایه گذار تیز نشده است. 
اگر در یک کشــور توســعه یافته بودیم، در 
چنین شرایطی، مقام مسئول دوان دوان به 
دنبال توسعه گر می رفت که چه برنامه ای 
دارید؟ چه می خواهید؟ به نظر شــما چه 
باید کرد؟ چگونه مشــوق ایجــاد کنیم؟ و 
اینها را به هم رده ها و مســئولان مستقیم 
مثلا وزیر گردشــگری یا راه و شهرسازی در 
کابینه منتقل می کرد. اما حیف؛ تشریفات، 

تشریفات و دیگر هیچ.
باری، ســفر ما در هرمزگان ادامه داشــت 
و اگر در اســتان بوشــهر ماسه های طلایی 
جزیــره خارگــو را به مثابه معــدن دیدیم، 
در جزیــره زیبــای هرمز، خــاک قرمز رنگ 
زیبایش، عقیق زیر پای شماست و در جزیره 
هندورابــی و آب های اطرافــش، فیروزه را 
به عین می بینید، چنان که ســاحل نقره ای 
جزیره هنگام، به مثابه معدنی از نقره است 
که متأسفانه ما از این نعمت های خدادادی 
آن گونه که باید استفاده نکرده ایم. شاید به 
این دلیل که کثرت منابع خدادادی در ایران 
زیبــا و پهناور ما آن چنــان خوان نعمتش 
گســترده که فرصت توجه به همه آنها را 
نداشــته ایم. اما دنیا دریچــه تازه ای به نام 
صنعت گردشگری برای کسب ثروت ملی 
گشــوده اســت که ما نیز باید از این دروازه 
عبور کنیم. نباید بگذاریم کشــورهای دیگر 
از هیچِ خود، همه چیز بســازند و ما همه 
چیزمــان را هیــچ بینگاریم. گردشــگران 
خوش ذوق کشورمان از زیبایی های هرمز با 
کمترین امکاناتش لذت می بردند، چنانچه 

در جزیره هنگام نیز چنین بود.
در برخی از جزایر، صحنه های دردناکی از 
تخلیه روستا ها و کوچ مردم به کشورهای 
منطقه را مشــاهده کردیم که تنها دلیلش 
نبود امکانات و زیر ســاخت، از جمله شغل 
مناســب بــود. در واقع به جز کســانی که 
مناصب دولتی و اداری دارند، سایر ساکنان 
این جزایر معمولا از طریــق صیادی امرار 
معاش می کننــد. جزایری که بعضا اگر به 
دست ســرمایه گذاران ایرانی سپرده شوند 
و دولــت صرفا حضــور و دخالت خود را 
قطع کند (به جز مسائل امنیتی)، هرکدام از 
این جزایر ظرفیت های بزرگی برای رشــد و 
توسعه ایران عزیزمان دارند. ما نتوانستیم 
بنا بر دلایلی مجــوز بازدید از جزایر فاروی 
بزرگ و کوچک را بگیریم؛ اگرچه با بالگرد از 
فراز آنها عبور کردیم. فاروی کوچک هم از 
آن دست  جزایر ایرانی است که قابلیت آن 
را دارد  که اگر به یک توسعه گر سپرده شود، 
به قطب گردشــگرانی کــه صرفا به دنبال 
آرامش هســتند  یــا به یک دهکــده بزرگ 

سلامت در کل منطقه تبدیل شود.
بســیاری از توســعه گران در ایران هستند 
که حاضرنــد حتی انرژی هــای لازم برای 
مجموعه هــای ترکیبی یا توریســتی خود 
را خودشــان تأمین کنند، امــا ارائه مجوز 
با شــرایط راحــت جهت راه انــدازی یک 
مجموعه، ایجاد زیر ســاخت های ارتباطی 
مثــل ســاخت فــرودگاه و فراهــم آوردن 
پروازهای مناسب،  تســهیل ورود و خروج 
گردشگران به جزایر و...  از وظایف حاکمیتی 
اســت. همه مشــکلات با آســان ترین راه 
یعنی ارائه زمین رایگان و فشــار آوردن به 
بانک ها برای پرداخت وام حل نمی شــود، 
بلکه چه بهتر که دولت دســت از این گونه 
حمایت های بی حاصــل بردارد. ما نیازمند 
قوانین محکم و غیرقابــل تغییر در زمینه 
حمایت و شناخت توســعه گران و فضای 
باز سرمایه گذاری هســتیم. ایران عزیزمان 

مستعد جهش است.

آیت االله منتظری؛ پایبند به رواداری
 با مخالفان و حامی وفاق ملی

صلواتی در ادامه به ریشــه یابی شــکل گیری ســعه صدر در 
شخصیت آیت االله منتظری پرداخت.

ســخنران اختتامیه، حجت الاسلام والمسلمین هادی قابل بود 
که ضمن جمع بندی مباحث ارائه شــده و بیان ضرورت توجه 
به شخصیت علمی آیت االله منتظری و چگونگی شکل گیری نشست های 
علمی بررســی اندیشــه های آیت االله منتظری و گزارش کار پنج نشست 
علمی برگزار شــده به اهمیت حرمت دشنام به انســان ها فارغ از ایمان 
و کفــر و دین آنها در دیــدگاه آیت االله منتظری و دلســوز ی ها و تذکرات 

خیرخواهانه ایشان پرداخت.
 قابل با ذکر مثال هایی نشان داد که آیت االله منتظری از کسانی بود که وفاق 
را در عمل پیاده می کرد، هرچند در آن زمان بعضی از جوانان انقلابی مانند 
ما را خوش نمی آمد و به ترکیب متنوع اعضای شورای استفتا دفتر آیت االله 
منتظری که مرکب از موافقان تا مخالفان ایشان بود همچنین نمایندگان 
او در دانشــگاه ها و باز بودن درب بیت ایشــان برای همه افراد و گروه ها

 اشاره کرد.
دکتــر علیرضــا علوی تبار هم یکی دیگر از ســخنرانان بــود که به دلیل 
عارضه ناگهانی و عمل جراحی برداشــتن کیســه صفــرا در روز قبل، در 

بیمارستان بستری بود و نتوانست حضور یابد.
در میانه نشســت، سه کلیپ کوتاه از ســخنان آیت االله منتظری در مورد 
مذمت تندروی، رواداری با مخالفان و اهمیت جذب و خودداری از طرد 

دیگران پخش شد.
 آنچه برای حضار جالب توجه بود تاریخ این ســخنان یعنی ســال های 

۱۳۶۲ و ۱۳۶۳ بود.
در پایان رونمایی از ســه جلد کتاب جدیدالانتشار تحت عنوان «آیت االله 
منتظــری و نهج البلاغــه» انجام شــد. ایــن کتاب، مجموعــه مقالات و 
بحث هــای اولین سلســله نشست ها ســت که پس از فراز و نشــیب های 
طولانی و سخت اخذ مجوز از وزارت ارشاد توسط انتشارات سرایی چاپ 

شده است.
دکتــر محمد مهدی جعفــری، از اســتادان بنام و نهج البلاغه شناســان 
برجســته، در ضمن رونمایی از این کتاب ســخنانی ایراد کرده و گفتند به 
عنوان کســی که سالیان ســال اســت نهج البلاغه را تدریس می کند و با 
همه شــروح فارسی و عربی نهج البلاغه آشنا ست، به جرئت ادعا می کند 
که شــرح نهج البلاغه آیت االله منتظری یکــی از جامع ترین، دقیق ترین و 

مفیدترین شرح های نهج البلاغه است.
در این نشســت، ســعید منتظــری به نمایندگــی از بیت، آیــت االله دکتر 
محمدمهــدی جعفری، مهندس لطــف االله میثمی، مهنــدس محمود 
حجتــی، وزیــر دولت هــای خاتمــی و روحانــی، مهنــدس مصطفی 
طاهری، نماینده اســبق مجلــس، علی اکبر جعفــری، نماینده مجلس 
ششــم، دکتر بنی اســدی، دبیرکل نهضــت آزادی ایران، آیــت االله ایازی، 
حجت الاسلام والمســلمین ســعیدی تاجیــک و محمدعلــی ابطحــی 
و چنــد نفر دیگر از روحانیون، دکتر محســن آرمین، دکتر حســین راغفر، 
جــواد مظفر، محمود دردکشــان، علیزاده طباطبایــی، مهندس زرکوب، 
غلامعلــی رجایی، خســرو منصوریان، مینو مرتاضی لنگــرودی، فاطمه 
گوارایــی، زهره حــری، خانم آقامحمدیان و از اســتادان دانشــگاه رضا 
احمدی، دکتر میرطاهر موســوی، دکتر محمود حســینی، دکتر حســین 
اعتمــادی، دکتــر مرتضــی فرجــی و عــده ای دیگر از شــخصیت های 
مدنــی،  کنشــگران  و  دانشــگاهی  و  فرهنگی-اجتماعــی  مختلــف 

حضور داشتند.

مهدی عرب صادق:  دولت چهاردهم در شرایطی 
روی کار آمده که انواع ناترازی ها وبال کشــور است 
و در زمینــه انرژی برق، ناترازی کــه نه بلکه بحران 
موجود منجر به عدم النفع سرســام آور صنایع، رکود 
جدی در صنعت برق، کاهش و افت جدی صادرات 
برق و از دست دادن موقعیت بین المللی و منطقه ای، 
افزایــش مصرف ســوخت مایع و به ویــژه مازوت و 

همچنین افزایش برداشت آب و آلودگی شده است.
صنعت برق بحران زده، خود با ناترازی جدی گاز 
مواجه است و افق پیش رو این است که تا ۱۴۲۰ حتی 
برای مصارف گرمایش خانگی نیز گاز در کشور وجود 
ندارد و با کمبود گاز برای نیروگاه ها وضعیت وخیم تر 

خواهد شد.
این اتفاقــات در حالی رخ می دهــد که راندمان 

نیروگاه های کشــور بسیار پایین اســت و حجم درخور توجهی از 
انرژی به دلیل راندمان پایین نیروگاهی اتلاف می شود.

چالش بهره وری
چالش بهره وری پایین در نیروگاه های کشور امری جدی است. 
در ایــران نیروگاه های برق برای تولید هر کیلو وات ســاعت برق، 
حدود ۱.۵ برابر میانگین جهان گاز مصرف می کنند. در دنیا هزارو 
۸۰ میلیــارد مترمکعب گاز برای تولیــد ۲۲ درصد از کل ۲۷ هزار 
تراوات ســاعت برق مصرف می شــود و این در حالی است که در 
کشور ما، ۷۹ میلیارد مترمکعب گاز برای تولید حدود ۸۱ درصد از 

۳۸۰ تراوات ساعت برق مصرف می شود.
با یک تحلیل واضح می توان دریافت که شــاخص مصرف گاز 
به ازای هر کیلووات ســاعت در دنیا ۰.۱۸ مترمکعب اســت، اما 
در کشــور ما این شاخص به ۰.۲۶ می رسد و این نشان می دهد ما 
نسبت به متوسط دنیا و نه تنها کشور های توسعه یافته، حدود ۱.۵ 

برابر گاز برای تولید یک کیلو وات ساعت برق مصرف می کنیم.
همچنین راندمان نیروگاهی کشــور حدود ۳۴ درصد است و 
معنای آن، ۶۶ درصد اتلاف سوخت های فسیلی است که جبران 
کسری آن با مازوت ســوزی، آلودگی و استهلاک نیروگاه ها همراه 

است.
از طرفی این همه ماجرا نیست؛ ما در کشورمان بالاترین تلفات 
تبدیل انرژی در نیروگاه با راندمان بسیار پایین و تلفات انتقال را در 
شبکه داریم که هزینه تمام شده هر کیلووات ساعت انرژی را به ۱۰ 
سنت نزدیک کرده است. این در شرایطی است که سوخت غالب 
نیروگاه های حرارتی، گاز اســت و وزارت نیرو تا سال های متمادی 
این گاز را که ثروت ملی اســت، تقریبا به صــورت رایگان دریافت 
می کرده و بیش از نیمی از بهای تمام شــده برق، مربوط به هزینه 
گاز اســت که از ثروت عمومی هزینه می شود. در این شرایط، این 
ســؤال مطرح است که چرا مردم باید هزینه تلفات بالای شبکه و 

راندمان پایین نیروگاه را  پرداخت کنند؟

تلفات گسترده برق
گذشته از این، باید تأکید کرد اکنون ادعا می شود تلفات شبکه 
برق ۱۳ درصد اســت؛ هرچند  برآوردها تا ۱۸ درصد می رســد و 
باید گفت  تلفات شبکه برق کشــور نسبت به متوسط دنیا حدود 

۱۰ درصد بیشــتر است. اگر این حجم اتلاف برق به حداقل برسد، 
شش هزار مگاوات رشد ظرفیت عملیاتی برق خواهیم داشت و 
این عدد می تواند مقابل کسری ۱۸ هزار مگاواتی برق، عدد درخور 
توجهی باشد و بدون نصب نیروگاه جدید حدود یک سوم ناترازی 
بــرق را جبران کند. در  واقع با این روش با کمتر از ۱۰ درصد هزینه 
احداث و نصب شــبکه و نیروگاه جدید می توان حدود یک ســوم 

ناترازی برق را جبران کرد.
همچنین باید گفت  احداث ۱۰ هــزار مگاوات نیروگاه حرارتی 
نیاز به ســرمایه گذاری در حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان دارد که 

بهترین مسیر اقتصادی تأمین این سرمایه، فاینانس است.
اتلاف گسترده انرژی ناشی از راندمان پایین نیروگاه ها، در حالی 
رخ می دهد که در برنامه ششم توسعه، احداث نیروگاه های جدید 
بــا راندمان ۵۵ درصد و بالاتر تکلیف وزارت نیرو بوده اســت، اما 
درصد تحقق تقریبا صفر اســت. حتی در ارتقای واحدهای بخار 
و گاز به ســیکل ترکیبی کــه راندمان نیروگاهــی را تا ۴۵ درصد 
افزایــش می داد نیز ناموفق بوده ایم، ولی اکنون حدود ۳۹ درصد 

نیروگاه های حرارتی کشور سیکل ترکیبی شده اند.
همچنین باید گفت اکنون بیــش از ۹۱ هزار مگاوات ظرفیت 
منصــوب نیروگاهی در کشــور وجود دارد، امــا در اوج بار حدود 
۶۲ هزار مگاوات تولید داشته ایم. یعنی نسبت تولید عملیاتی به 
ظرفیت منصوبه زیر ۷۰ درصد است و این به جز موضوع راندمان 

نیروگاهی و تلفات انرژی در شبکه است.
در نیروگاه هــای تجدید پذیر نیز ســهمی در حدود یک درصد 
از کل ( هــزارو ۸۰مــگاوات) داریــم و ایــن نشــان می دهــد  در 
سیاســت گذاری ها همواره متکی بر نفت و سوخت های فسیلی 

بوده ایم و ساده ترین روش را برای تولید انرژی استفاده کرده ایم.
حالا باید ایــن بدمصرفی را مســئولان وزارت نیرو  به مردم و 
دســتگاه های نظارتی توضیــح دهند که چرا چنین افت شــدید 

راندمانی در صنعت برق رخ داده است؟ 
گذشته از این، دو سؤالی که مســئولان وزارت نیرو باید پاسخ 

بدهند، این است:
۱. چرا اتکای تولید برق به گاز چهار برابر متوسط دنیاست؟

۲. چرا مصرف گاز برای تولید برق در کشور تا این حد نابسامان 
است که ۱.۵ برابر متوسط دنیا گاز مصرف می کنیم؟

البته  ناگفته نماند که چنین روش های ولنگاری در مدیریت انرژی 
باعث شــده اســت  بدون آنکه انرژی به طور درخور 
توجهی صرف تولید ناخالص ملی شــود، چهارمین 

مصرف کننده گاز در دنیا باشیم و این فاجعه است.
با این حال، متولیــان  مدیریت انرژی را به بدترین 
وجه آن فقط در ســمت مصرف، آن هم با سرکوب 
و خاموشی، می بینند. غافل از اینکه چرخه مدیریت 
انرژی از تولید شروع می شود، سپس کاهش تلفات 
انتقال اســت و در نهایت مدیریت در سوی مصرف 
اســت، آن هم نه از نوع ســرکوب و خاموش کردن، 
بلکــه مدیریت مصــرف یعنی هوشمندســازی و 
هوشــمندی در مصــرف؛ مدیریت مصــرف یعنی 

افزایش بازدهی و راندمان تجهیزات.

چه باید کرد؟
اکنــون که دولت پزشــکیان وارث صنعت برق 
فشل و ورشکســته اســت، راهکار مدیریت انرژی 
بیش از پیش روشــن می شــود؛ چرا کــه هم باید 
وضعیت موجــود را کنتــرل کند و هــم اینکه  به 
توسعه برای آینده بپردازد. اما صنعت انرژی دچار 
سیکل های معیوبی شــده است؛ از یک سو صنایع 
کشور ســرمایه گریز شده اند و از ســوی  دیگر انرژی 
رانتی رایگان، باعث شــده است بیش از ۷۰ درصد 

صنایع مازاد بر الگو مصرف کنند.

بهینه ســازی در مصرف انرژی فقــط یک راهکار 
اصلی دارد و آن گذر از نظام تعرفه گذاری تکلیفی به 
ســازوکار بهینه در عرضه انرژی و بر پایه بازار واقعی  
است که به طور شفاف به کشف قیمت برق بر اساس 

عرضه و تقاضا بپردازد.
البته این موضــوع در جزء ۲ بنــد «ب» ماده ۴۴ 
قانون برنامه ششــم توسعه، وزارت نیرو را مکلف به 
تعیین قیمت خرید با توجه به ســازوکار بورس کرده 
است، اما بر اثر نبود نظارت مجلس، فقط سه درصد 
انرژی از مجموع تعداد معاملات بازار برق کشور در 
بورس انرژی مبادله شده و البته حجم این معاملات 

در حدود یک درصد است.
در بند «ب» برنامه هفتم پیشرفت تا پایان برنامه 
این معاملات در بستر بورس باید به ۶۰ درصد برسد و 

در سال دوم باید این شاخص به ۳۰ درصد برسد.
در توســعه این بــازار، شــرکت های توزیع فقــط باید نقش 
سیم داری داشته باشند و جایگاه آنها به شرکت های خرده فروش 

برق واگذار شود.
وزارت نیــرو باید از تصدی گری به تنظیم گــری کوچ کند و در 
قالب یک نهاد تنظیم گر، با سیاســت گذاری نظارتی و تنظیم گری، 

حلقه وصل بخش های عرضه و تقاضا باشد.
در بخش عرضه، باید فضا برای تولید برق، تجهیزات و تجارت 
فراهم شود و این سازوکار با کمک بخش خصوصی و نیروگاه های 
تولید بــرق خصوصی و تدوین نظام نامه هــای اجرائی و تولیدی 

طراحی شود.
در بخش فروش نیز دست شرکت های توزیع از سمت تقاضا 
قطع شود و صنایع از شرکت های خرده فروش انرژی خود را تأمین 

کنند.
اما راهکار برون مرزی، توســعه دیپلماســی انرژی و افزایش 
مبادلات منطقه ای با کشــورهای منطقه ای اســت. می توانیم در 

طرح های AIR، AGIR و CIS مشارکت فعال تری پیدا کنیم .
بــه لحــاظ ژئوپلیتیک مــا هنوز برتــری درخــور توجهی در 
منطقه داریم؛ در شــرایطی که با هفت کشور مرز زمینی داریم و 
بیش از هزارو ۴۰۰ کیلومتر در دو ضلع شــمالی و جنوبی کشــور 
نوار ســاحلی داریــم، به هیچ وجــه نتوانســته ایم از قابلیت های 
ژئوپلیتیکی خود و اختلاف افق های زمانی با همســایگان مرزی 

بهره مند شویم.
روسیه چهارمین تولیدکننده بزرگ برق در دنیا ست و ما از این 

فرصت ایدئال بی بهره بوده ایم.
مســیر اول اتصال شــبکه برق ایــران و روســیه از جمهوری 
 «AIR» آذربایجــان می گــذرد و تحت عنــوان خط اتصال بــرق
مطرح است. ضمنا مســیر دوم اتصال شبکه برق ایران و روسیه 
نیز از ارمنستان و گرجســتان می گذرد و تحت عنوان کریدور برق 

«AGIR» شناخته می شود.
از ایــن رو، تمرکز بر بهره وری از ظرفیت ژئوپلیتیک کشــور به 
منظور توسعه دیپلماســی برق می تواند در حل بحران انرژی در 
کشور مؤثر باشد. با توجه به این موضوع، اتصال شبکه برق ایران 
و روسیه در قالب کریدور انرژی شمال کشور، بخش نخست پازل 

توسعه روابط دیپلماسی انرژی ایران تلقی می شود.
البته باید توســعه دریامحور دیپلماسی انرژی با جدیت حتی 
بیشــتری مدنظر باشــد؛ چرا که نیروگاه های بادی ساحلی در دنیا 
با شــدت زیادی رو به توسعه  هســتند و هزینه های شبکه انتقال 
کابلی زیر دریایی را دچار رشد قیمت درخور توجهی خواهد کرد. از 
طرفی در نظر داشته باشید در دمای بالا با کشور قطر، اختلاف افق 
موجود پتانسیل بسیار مهمی است (البته این پتانسیل برای روسیه 
در دمای پایین وجود دارد) و می توان با توســعه بستر های انتقال 
گاز و حتی LNG از کشور قطر، طرح های انرژی کارآمدی طراحی 
کرد. واضح است که پیوند زیرساخت های انرژی دو کشور می تواند 
یک فرصت بهینه و امنیت آور باشد و این مسئله در موضوع قطر 

برای کشور ما شایان توجه است.
بنابراین واضح است که فرصت های خوبی پیش روی صنعت 
انرژی در کشور است و دیپلماسی انرژی ایران اثرگذاری بی بدیلی 
در طراحی راهبردهای امنیتــی و اقتصادی به لحاظ ژئوپلیتیکی 

کشور دارد.
در این مســیر باید اول شفافیت  را در مسیر منافع ملی ببینیم 
و لازم اســت در تمام سطوح دیپلماتیک و البته علمی، پیوند بین 
کشــورها را برقرار کنیم و یک رویکــرد جامعه انرژی محور در این 

پیوند پیش رو قرار دهیم.
باید امنیت سایبری و تاب آوری شبکه برق را در اتصال بین دو 
کشور  به طرف های مذاکره تضمین دهیم و برای آن بکوشیم. باید 
در این تعاملات دیپلماسی محور مشارکت کنیم و همراهی بخش 

خصوصی را مدنظر قرار دهیم.

گزارشی از بهره وری پایین نیروگاه ها و اتلاف انرژی که هزینه تولید برق را صعودی و غیراقتصادی کرده است 

تولید گران برق
یادداشت گزارش
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از ماجرای سوریه درس بگیریم
راه اندازی این کانال بعد از ماجراهای سوریه و 
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خروج نیروهای ایرانی از آن کشور که حرف و 
حدیث هایی به همراه داشت و همین دیروز دو 
نفر از فرماندهان نظامی لازم دیدند که درباره 
ادعای روسیه برای خروج ایرانیان از ترکیه توضیح دهند، 
کاملا نشــان می دهــد که موضوع چقــدر پیچیده و گنگ 
اســت. داستان ســوریه که امروز گفته می شود از مدت ها 
قبــل از آن باخبر بودیم، ولی برخــی از رخدادها، ازجمله 
همین خــروج ایرانیان که بعضی می گویند ایرانی نبودند، 
بعد از ســقوط این کشــور، ســؤال برانگیز می شود که اگر 
مطلع بودیم، پس این تعداد زیاد که گفته می شود بالغ بر 
چهار هــزار نفر بوده، تا آن زمان آنجا چه می کردند و چرا 
آنگونه و از طریق کشوری دیگر از سوریه خارج می شوند؟ 
موضوع هرچه هســت، ابهام هایی در خود دارد که قصد 
این یادداشت روشن کردن آنها نیست. قصد این یادداشت 
فقط یک هشــدار است؛ هشــداری که راقم این سطور در 
بعضی موارد و البته بســیار کمتر از دیگران و شــاید کمتر 
مؤثر، در موضوعات دیگر هم داده، ولی مانند هشدارهای 

دیگر دلســوزان به وقت خودش شنیده نشــده؛ حالا هم 
ماجرای شــبکه های تلویزیونی ماهواره ای که سال هاست 
بســیاری و ازجمله نویسنده این یادداشت، بسیار درباره آن 
نوشــته ولی بی ثمر بــوده. البته می توان بــاز هم به این 
هشدارها، مانند بســیاری هشدارهای قبلی در موضوعات 
دیگر، گوش نداد ولی این بار دیگر گوش ندادن، فقط داستان 
هزینه های ازدست رفته نیست. می توان باز هم گوش ها و 
چشــم ها را بســت و به رســانه ملی دلخوش بــود، ولی 
واقعیت ماننــد همان رخدادهای دو ســال پیش و مانند 
همین داستان سوریه است. اگر همچنان بخواهیم چشم بر 
واقعیت ببندیم، چیزی برای مــان باقی نمی ماند. اگر قرار 
است به هر دلیلی رسانه ملی همین باشد که هست، بسیار 
خوب همین باشد، ولی دست کم اجازه بدهید رسانه هایی 
هم وجود داشته باشند که کار رسانه ای مفید به حال کشور 
بکنند. گمانم بر آن است که اگر همان طور که رئیس جمهور 
در داســتان حجاب توانست از طریق پیشــبرد ایده وفاق، 
گامی مثبت بردارد، ضروری است که موضوع رسانه را هم 

به همین طریق حل کند.
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